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پناه به اکوتراپی از 
شر اضطراب

دیگر بــه خوبی و روشــنی می‌دانیم که یکی 
از بیماری‌های رایج عصر حاضر، افســردگی 
است. طبق نتایج حاصل از آخرین تحقیقات 
دانشمندان، اکوتراپی یا طبیعت درمانی و یا 
درمان ســبز می‌تواند در رفع افسردگی مؤثر 
عمل کند. اکوتراپــی در واقع همان مجاورت 
انســان با طبیعت و نشــانه‌های آن اســت. 
اکوتراپی نوعی درمان روانی اســت که ما در 
آن به‌خود اجازه می‌دهیم در برخی از سطوح با 
طبیعت ارتباط برقرار کنیم. شنیدن صداهای 
طبیعت، قدم زدن روی ســاحل یا ســبزه‌ها، 
لمس گل‌ها و خلوت گزینی در دامنه‌های کوه 
نمونه‌هایی از شیوه‌ها و تکنیک‌های اکوتراپی 
محسوب می‌شود. با اکوتراپی انسان امروزی 
از فشار روانی، استرس، تنش و اضطراب دور 
می‌شود و قوه تعقلش با افزایش تمرکز دیگر 
در مسیر زوال قرار نمی‌گیرد. انسان نیز مانند 
سایر موجودات، بخشی از جنس طبیعت است 
و بنابراین بهترین عملکرد خود را زمانی نشان 
می‌دهد که به طبیعت نزدیک شده باشد و در 
تعامل با آن باشد. در زیر می‌توانید روش‌های 
ساده‌ و کلی اکوتراپی را بخوانید. روش‌هایی که 
با کمک آنها از میزان استرس و اضطراب‌های 

روزانه افراد کاسته می‌شود.
به هر بهانه پیــاده‌روی کنید: قــدم زدن در 
حیاط خانه یا یک پارک محلی می‌تواند برای 
پیاده‌روی مناسب باشد. در مسافت‌های کوتاه 

از خودرو استفاده نکنید.
در فضاهای آزاد، تنفس منظم را تمرین کنید: 
هنگام تمرینات تنفســی عمیق و آرام به بوی 
طبیعت و رایحه گیاهان اطرافتان دقت کنید. 
بدین‌ترتیب همزمان، از مزایای رایحه درمانی 

نیز بهره‌مند می‌شوید.
گاهی بدون کفــش روی چمن قــدم بزنید: 
مکان تمیز و مناســبی که خالــی از آلودگی 
یا اشــیای‌خطرناك باشــد را انتخاب کرده و 
اجازه دهیــد پاهایتان زمیــن را لمس کنند. 
بدین‌ترتیب شما با زمین که منبعی از انرژی 
مثبت اســت تبادل انرژی کرده و احســاس 

شادابی و طراوت خواهید کرد.
زیر سایه درختان بنشــینید: ممکن است در 
ابتدا عجیب به‌نظر برســد امــا همین راهکار 
ساده می‌تواند تأثیر شــگرفی در روحیه‌تان 

بگذارد و برای لحظاتی آرام‌تان کند.
به آســمان روز و شــب نگاه کنید: توجه به 
آســمان، حــواس شــما را از روزمرگی‌های 
آزار‌دهنده پرت می‌کند و عظمت را در نگاه‌تان 
جای می‌دهد. تماشــای دریا نیــز خاصیت 

درمانی دارد؛ از آن غافل نشوید.
باغبان شوید: امروزه باغبانی کردن و پرورش 
گیاهــان تزیینی یــا خوراکی در منــزل و یا 
باغچه‌های خصوصی به‌صورت فردی یا گروهی 
به فعالیتی پرطرفدار تبدیل شــده است. اگر 
امکانات لازم بــرای باغبانــی ندارید؛ خیلی 
سخت نگیرید و با کاشت یک کاکتوس در یک 

گلدان کوچک شروع کنید.
از طبیعت عکس برداریــد: از طبیعتی که در 
آن قرار گرفته‌اید عکس بگیرید. عکاســی از 
طبیعت، دقت‌تان نســبت بــه آن را افزایش 
می‌دهد. طوری کــه با کنجــکاوی در آن به 

جست‌و‌جو خواهید پرداخت.
یک آشیانه برای پرندگان بسازید: ابتدا گونه 
پرنده را شناسایی کنید و بعد در فضای مجازی 
به شیوه‌های ساخت آشیانه و لانه مخصوص 
آن گونه را جســت‌وجو کنید. بعد هم دست 

به‌کار شوید.
از خوراکی‌های طبیعی و ارگانیک اســتفاده 
کنیــد: می‌توانید برای جمع کــردن یا تهیه 
برخی گیاهان یا میوه‌هــای بومی به طبیعت 

بروید.
در باران بــدون چتر قــدم بزنیــد: در باران 
ملایم، قدم بزنید و اجــازه دهید بدنتان با آب 
باران خیس شــود. درست اســت که معمولا 
به ما آموخته شــده از باران فرار کنیم اما اگر 
بلافاصله بعد از برگشــتن به خانه لباس‌های 
خیس خود را عوض کنیــم دیگر نباید نگران 

سرماخوردن باشیم.
گاهی در سکوت بنشینید و هیچ کاری انجام 
ندهید: هنگام حضور در طبیعــت لزوما نیاز 
نیســت کاری انجام دهید تا از فواید طبیعت 
بر جسم و روان خود بهره ببرید. کافی است به 
مکانی طبیعی بروید و آنجا بنشینید و حضور 

در لحظه را تمرین کنید.
در فضای باز و طبیعت ورزش کنید: اگر برنامه 
روزانه و منظمی برای ورزش دارید بهتر است 
با توجه به شــرایط از فضای بسته و باشگاهی 
خارج شوید و به طبیعت پناه ببرید. ورزش در 

طبیعت، سطح انرژی‌تان را بالا می‌برد.
کنار جوی یا رودی بنشینید و کتاب بخوانید: 
طبیعی اســت که در بافت شــهری خبری از 
دسترسی آسان و ســریع به جوی و رود روان 
نیست. اما در همین بافت شــهری، می‌توان 
بوســتان‌هایی را یافــت که بــه دریاچه‌های 
مصنوعی مجهز هســتند و کنار آنها می‌توان 

شبیه‌سازی کرد.

علیرضا درخشانی یادداشت
روزنامه‌نگار

قبرها حرف می‌زنند
داستان‌ها و حکایت‌هایی از تفاوت قطعه‌ها، در بزرگ‌ترین آرامستان ایران

اینجا، تا چشم کار می‌کند، گودال‌های یک 
شکل و یک اندازه )2متر در 50سانتی‌متر( 
دیده می‌شود. گودال‌هایی با نام »قبر« که 
در قطعات مختلــف، به‌ترتیب و تنگِ هم، 
حَفر شده‌اند. تعدادی از گودال‌ها با میت، 
سنگ لحد و خاک پرُ شده و تعدادی‌شان 
اما خالی و تاریک رها شده‌‌اند تا زمانش فرا 
رسد؛ زمانی نامعلوم اما ناگزیر. تا آن هنگام، 
این باد است که بی‌وقفه در گودال‌های خالی 
و تاریک می‌پیچد و غبارهای ریز و درشت 
را با صدای وهم‌آلودِ هوهو در آســمان به 
رقص درمی‌آورد. کودکان دَبه آب به دست، 
دخترکان گل‌فروش و قبرکن‌ها نیز سخت 
مشــغول کارند تا از کسب‌وکار مرگ، پس 
نمانند. این میان، جرگه‌های ســیاه‌پوش 
یکی پس از دیگری می‌آینــد و می‌روند. 
جرگه‌هایی که پای گودالی خالی می‌ایستند 
و عزیزشان را به آن می‌ســپارند و با نوای 
مداحان دشتی‌خوان، چشم‌تر می‌کنند و با 
ختم‌خوانی‌های غمگنانه، ناله سَر می‌دهند. 
در بساطِ سوگ‌شان هم، پذیرایی با پک‌های 
میوه، سینی‌های وسوسه‌انگیز حلوا و خرما 
نیز مهیاست. استندهای کوچک و بزرگ 
گل‌هــای طبیعی که با روبان‌های ســاتن 
سیاه تزیین شده‌اند و روی کارت‌های ویژه 
ترحیم‌شان، جملاتی در وصفِ کوچک بودن 
واژه تسلیت، آرزوی صبر، شریک دانستن 
در غم فراق و... نوشته‌اند هم دیده می‌شود. 
آری، این قصه همه ســاعت‌ها و روزهای 
آرامستان بزرگ و متفاوت بهشت زهرا )س(
در تهران است که بخش‌ها و قطعات مختلف 

آن هر یک قصه‌ها و حکایت‌هایی دارد.

از نخستین گور تا قطعه‌ای که اعداد در آن 
شگفتی می‌آفرینند

از دَر شــرقی یا به‌عبارتــی دَرِ اصلی و قدیمی 
بهشت زهرا وارد می‌شویم؛ »باب‌الزهرا«. جایی 
که در روزهای نخســت افتتاح این آرامستان 
مدرن و بــزرگ، راه به خیابانــی کم عرض و 
طولانی داشــت در 2کیلومتــری کهریزک، 
جاده قم که به روایت اسناد تاریخی، اطراف آن 
بناهایی مانند غسالخانه، سردخانه، تاسیسات، 
مسجد، سالن تشریفات و سوگواری، واحدهای 
اداری احداث شــده بود و هــزار اصله درخت 
در پس و پیش خیابان مذکــور و کنار هر گور 
از پیش کنده شــده، رویانیــده بودند. هنوز 
یادآوری‌های تاریخی و هویتی این آرامستان 
منحصر به فرد را در ذهن به پایان نرسانده‌ایم 
که مقابل‌مان فضایی ســبز بــا درختانی بلند 
قامت و خــزان زده، نمایان می‌شــود. از بلوار 
معراج عبور می‌کنیم و قدم به قطعه شــماره 
یک می‌گذاریم؛ نخستین قطعه از بزرگ‌ترین 

گورســتان یکپارچه و متمرکز شهر. قطعه‌ای 
متراکم از باغچــه و نهال‌هــای فصلی که به 
یکی از گران‌ترین قطعه‌های شــهر خفتگان 
پایتخت، شــهرت یافته اســت. این را شاید 
بتوان از بررســی عینی کیفیت سنگ قبرها و 
یا توجه به نقش و نگاری کــه روی اغلب آنها، 
حک شده، متوجه شــد. بالای بعضی از قبور، 
باغچه‌هــای اختصاصی با گل‌هــا و گیاهانی 
سفارشی، دیده می‌شــود که از آبیاری‌شان، 
زمان زیادی نمی‌گذرد. ســینی‌های خیرات 
که بسته‌بندی شکیل دارند نیز دیده می‌شود. 
چشم می‌چرخانیم اما جز چند نیروی خدماتی 
بهشت زهرا که سرگرم نظافت هستند و چند 
مرد و زن جوان که به قصد فاتحه‌خوانی برای 
عزیز از دســت رفته‌شــان آمده‌اند، جمعیت 
زیادی آن حوالی دیده نمی‌شود. یکی از همان 
نیروهای خدماتی که از آفتابِ کم‌جانِ پاییزی 
به ســایه درختی بی‌برَ و بار، پناه برده، دلیل 
خلوت بودن قطعه شــماره یک را اینطور بیان 
می‌کند:» با توجه به قدمتی که این قطعه دارد 
هیچ بعید نیســت بازماندگان، خودشان هم 
مرحوم شده باشند! رفت‌وآمد در این قطعه کم 
است. گاهی شاید کسی بیاید و برای متوفی‌اش 
که احتمالا جدش بوده، مراسم سالگرد، با کلی 
بریز و بپاش برگزار کند. راستش، حالا که خوب 
فکر می‌کنم، بیشــتر عکاس و خبرنگار اینجا 
می‌آید تا بازمانده و وارث!« پیش‌تر، ســنگ 
قبر »محمــد تقی خیال« نخســتین متوفی 
بهشت زهرا، نمایان می‌شود. قبری یک طبقه 
با ســنگ گرانیت ســیاه رنگ )تعویض شده( 
که نوشــته خط انتهایی آن »قطعه 1، ردیف 
1، شــماره 1« در دنیای زندگان بــا توجه به 
شاخصه‌های عددپرستی و رُندپسندی، خبر از 
ارزش مادی فراوان آن می‌دهد اما این ارزش 
در دنیای دیگر، معنایی نــدارد. این را یکی از 
بازدیدکنندگان از قطعه می‌گوید:» همه این 
قبرها، چه آن قبر که در قطعه 326کنده شده و 
چه حتی این قبر که در قیمت و قدمتش، اعداد، 
شگفتی می‌آفرینند، یکسان هستند. یکسان از 
نظر کارکرد و تأثیرات احتمالی که شاید برای 

خفتگان‌شان داشته باشند.« 

اینجا مرگ، زندگی ا‌ست
به سمت قطعات غربی بهشــت زهرا حرکت 

می‌کنیم. قطعاتی مانند 24، 29، 28، 26، 50و 
53که شهدای گمنام، دفاع‌مقدس، سرداران 
و فرماندهان شــهید، شــهدای مدافع حرم و 
شــهدای هفتم تیر، مکه و ارگ در آن مدفن 
دارند. فضایش ســبز و هوایش مطبوع است و 
شلوغ از جمعیت؛ درست برعکس قطعات قبلی 
که گذر از آنها با همه زرق و برق مادی‌شــان، 
گویی جان و فکر را می‌فشــرد. نزدیک‌تر که 
می‌شویم بوی گلاب و اســفند مشام‌مان را پرُ 
می‌کند. پای هر قبر، شــمعی روشــن است و 
تعدادی به دعاخوانی و غبارروبی نشســته‌اند. 
گروهی نوجــوان و جوان نیــز دورهم جمع 
شده‌اند و کتاب خاطره شــب‌های عملیات را 
می‌خوانند. بعضی هم گوشــه‌ای خلوت و دنج 
یافته‌اند و اشــک می‌ریزند. بساط نذری‌های 
ســاده و ایســتگاه‌های صلواتی هم برپاست. 
عجیب است که اینجا، با تماشای سنگ قبرها، 
محزون نمی‌شــویم یا از وحشــت تنهایی و 
تاریکی آنها در خود فــرو نمی‌رویم! یا حتی پا 
فراتر گذاشته و احســاس خوبی می‌کنیم آن 
هم فارغ از هر گرایش فکری و عقیدتی. دیگر، 
قبرها را به چشم گودال‌های یک شکل و یک 
اندازه با پژواک وهم‌آلــود هو هوی باد و رقص 
غبار نمی‌بینیم! اینجا بیشتر از مرگ، زندگی 
احســاس می‌شــود! اما چرا؟ خواهر شهیدی 
می‌گوید:» خاصیت زیارت قطعه شــهدا این 
است که روح و جانت، جلا می‌یابد چون خوب 
بودن شــهدا، واقعی بود و دلنشین و تو زمانی 
که عاقبت این خوب بــودنِ واقعی را می‌بینی 
دیگر از مرگ نمی‌ترسی. از قبر خوف نمی‌کنی. 
فکرت می‌رود پی اینکه چکار کنی تا مانند آنها 
عاقبت به خیر شوی و مرگ را به زندگی تبدیل 
کنی.« بســیاری، قطعه شهدا را چشم و چراغ 
آرامســتان می‌دانند که حکایت مرگ در آن 

حکایت یک زندگی تازه است.

خانه ابدی سلبریتی‌ها
این بار به ســمت قطعات شمالی )88و 255( 
آرامســتان، راه می‌گیریم. جایــی که قطعه 
»هنرمندان« نام دارد و از حدود سال 1377با 
مجــوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
خانه ابــدی هنرمندان نام‌آشــنا، نــام‌آوران 
عرصه‌های مختلف و اصحاب رسانه که مرگ 
را به آغوش می‌کشند، شده است؛ جایی برای 

ســلبریتی‌ها که طرفدارانشــان حتی پس از 
مرگ نیز رهایشان نکرده و همچنان است که 
به دیدارشــان می‌آیند. قطعه‌ای پر رفت‌وآمد 
و سر ســبز که با توجه به میزان بالای مراجعه 
کنندگان، نیمکت‌هایی برای استراحت در آن 
نصب شده است. اسامی روی هر سنگ قبری را 
که می‌خوانیم یک حسرت بر دلمان می‌نشیند 
که‌ای وای، او هم رفت! یا شاید به فکر فرو رویم 
که حقیقت مرگ، فراتر از ثروت و شهرت امثال 
سلبریتی‌هاســت و باید بــرای زندگی پس از 
مرگ، تدبیری دیگر اندیشــه کنیم. تدبیری 
مانند نام نیک که بسیاری از خفتگان این قطعه 
با آن به محبوبیت رسیده‌اند. گواه آن نیز، سنگ 
قبرهای همیشه شسته شده با گلاب است و یا 
گل‌های پر پر شده‌ای که به نشانه قلب روی آنها 
تزیین شده‌اند یا حتی عکس‌های یادگاری که 
هنوز با این هنرمندان البته با ســنگ قبرشان 
گرفته می‌شــود. پیــش از انقلاب اســامی، 
درگذشــتگان اهل هنر و فرهنگ در جایی با 
نام آرامگاه 953می‌آرامیدنــد. پس از انقلاب 
اسلامی و به‌طور مشخص از سال 1377تابلوی 
قطعه هنرمندان سردر قطعه 88، کوبیده شد تا 
به امروز که بیشتر به جاذبه‌ای برای گردشگری 
می‌ماند. جاذبه‌ای کــه در آن آهنگ معروف 
خواننده‌ای بسیار بر سر مزارش خوانده می‌شود 
یا دیالوگ‌های ماندگار بازیگری، فراوان خوانش 
می‌شود تا هم به شیوه هنر، یادی از آنها کنند و 
هم بر کوتاهی فرصت زندگی تأکید کنند. اینجا 
در این قطعه، بازمانــدگان و بازدیدکنندگان، 
هنرمندانــه از مرگ یاد می‌کنند. نخســتین 
ســاکن خانه ابدی این قطعه نیز ملک مهرداد 
بهار فرزند ملک‌الشــعرای‌بهار است که اغلب 
اوقات شاعران جوان کنار قبرش، بساط شب 

شعر و شعرخوانی پهن می‌کنند.

یکی بود یکی نبود؛ قطعه‌ای به نام فرشتگان
کمــی آن طرف‌تــر، قطعه 31اســت. قطعه 
فرشــتگان که از آن به مهد کــودک ابدی در 
این آرامســتان یاد می‌کننــد. دل می‌خواهد 
که راهی آن شــوی. حتــی از دور هم صدای 
ناله و بی‌تابی‌های مادرانه فرشــتگان کوچک 
که مجال چندانی برای زیستن نیافته بودند، 
شنیده می‌شــود. صدای لالایی خواندن‌های 
ســوزناک، چرایی گفتن‌های غمناک که شعر 

معروف »عجب رســمیه رســم زمونه...« را 
درنظر مــی‌آورد. قطعه فرشــتگان، قطعه‌ای 
پــر از تزیینات تولد، بادکنک‌هــای رنگارنگ 
و عروســک‌های مختلــف اســت کــه از غم 
داغ‌دیدگان آن هیچ نمی‌کاهد. کنار ســنگ 
قبرهای کوچک‌تر از ســنگ قبرها در ســایر 
قطعات و گودال‌هــای خالی که قرار اســت 
به‌زودی جســم‌های کوچــک را در بر گیرند، 
قدم می‌زنیم. اکثر سنگ قبرها شسته شده و 
سلفون‌کشی شده هستند. کنار بعضی‌هاشان 
کیف و کتاب مدرســه و روی بعضی دیگر اما 
اســباب‌بازی‌هایی با وســواس خاصی چیده 
شده‌اند. بنرها و پلاکاردهای تسلیت با تصوری 
از لبخند فرشتگانی کوچک، خیالمان را می‌برد 
انتهای دنیایی که چیزی به غیراز خوب بودن 
در آن نیست. فقط کافی‌است به فاصله اندک 
تولد و وفات یا نوشته‌های روی سنگ قبرها که 
بیشتر شبیه قربان صدقه رفتن‌های مادرانه و 
پدرانه است، نگاهی کوتاه کنیم تا قلب‌مان در 
سینه از دردی آزار‌دهنده مچاله ‌شود و پای از 

رفتن، سُست کنیم.

از مقبره‌های میلیــارد تومانی تا قبرهای 
رایگان

و اما گــذری می‌کنیم بر آرامگاه‌هــا و مقابر 
خانوادگی در حاشیه جنوب غربی )باب‌القبله( 
و تعدادی هم در کناره بلوار ملکوت که اغلب 
یکی از پر چالش‌ترین موضوعات آرامســتان 
بهشت زهرا محســوب می‌شــود. چالش از 
نوع معمــاری و طراحی داخلــی آنها گرفته 
تا رقم‌هــای هنگفت خرید و فــروش قبر در 
آنها! هر چند مســئولان مربوطــه بارها این 
قیمت‌های نجومی را تکذیــب و نرخ مصوبه 
شورای شــهر درباره آرامگاه‌های خانوادگی 
دارای 30تا 50قبــر را اعلام کرده‌اند اما هنوز 
برای بسیاری، سؤالاتی از سر کنجکاوی مطرح 
اســت. کنجکاوی‌هایی که برای دقایقی ما را 
پشت در‌های بسته و قفل شده این آرامگاه‌ها 
که بدون اجــازه مالکان، امــکان ورود به آنها 
فراهم نیســت، باز نگه می‌دارد. با این فکر که 
آنجا هم چند قبر هســت مانند ســایر قبور 
اما گران )!( راهــی بخش‌های دیگــر مانند 
محدوده‌ای از قطعات 300به بالا می‌شــویم. 
آنجا که افراد  بی‌خانمــان و حتی تعدادی از 
کودکان کار، آرمیده‌اند آن هم کاملا رایگان. 
قبر افراد مجهول‌الهویه هم دیده می‌شود که 
اغلب با گذشت زمان از سوی خانواده‌هایشان 
شناسایی می‌شوند. یا قطعه 305که به آرامگاه 
اهداکننــدگان اعضای بدن شــهرت یافته و 
یا قطعاتی که به اعدامی‌هــا اختصاص یافته 
است در این میان، قطعه 326هم دیدنی‌است. 
قطعــه‌ای که بــا توجه بــه شــیوع ناگهانی 
کوویــد- 19، با قبرهای 3و 4طبقه ســاخته 

شــد و روزهای تلخ و سیاهی 
در آن از شیوه غریبانه تدفین 
تا تنهایی ابــدی رقم خورد.

دیروز و امروزِ بزرگ‌ترین آرامستان ایران
نخستین تلاش‌ها برای طراحی و احداث آرامستانی بزرگ و متمرکز، 
با هدف پایان دادن به موضوع تعدد آرامگاه‌های شــهر تهران، در 
سال 1345انجام شــد. تلاش برای طراحی یک آرامستان وسیع و 
مدرن که کمتر کسی تصور می‌کرد روزی به بزرگ‌ترین ‌آرامستان 
کشور تبدیل شود. قطعه زمینی در مسیر تهران - قم به مساحت 
314هکتار درنظر گرفته شد تا عملیات‌های عمرانی و ایجاد فضای 
سبز گسترده در آن به سرعت آغاز شــود. این آرامستان در سال 
1349آماده بهره‌برداری شد، اما به‌علت وجود آرامستان‌های متعدد 
در محله‌های قدیمی تهران، با اقبال عمومی مواجه نشد. تا اینکه 
بالاخره در تیرماه 1349نخستین متوفی در قطعه، ردیف و شماره 
یک آن به خاک سپرده شــد. بدین‌ترتیب آرامستان‌های مجاور 

بقعه‌های متبرک امامزاده‌های تهران مانند امامزاده علی‌اکبر چیذر، 
ابن بابویه و امامزاده عبدالله و شــاه عبدالعظیم شهرری، امامزاده 
صالح تجریش و سایر آرامستان‌های محلی غیرفعال شدند. اواسط 
دهه 70از قسمت شمالی 110هکتار و اواخر همان دهه نیز از قسمت 
شرقی 160هکتار به مساحت بهشــت زهرا اضافه شد تا ظرفیت 
آن تقویت شود. هم‌اکنون آرامستان بهشت زهرا بدون احتساب 
مساحت‌های مرتبط به حرم مطهر امام خمینی )ره(، بیش از 550هکتار 
وسعت دارد. وســعتی که از 4بخش اصلی شــهدا و خانواده‌شان 
)صالحین(، هنرمندان و نام‌آوران )اصحاب رسانه(، عمومی )قطعات 
قدیمی 1تا300و قطعات جدید 300به بالا( و آرامگاه‌های خانوادگی 
تشکیل شده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان 
بهشت زهرا، تاکنون بیش از یک میلیون و 700هزار متوفی در این 

آرامستان به خاک سپرده شده‌اند.
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سحر جعفریانگزارش
روزنامه‌نگار

پیش‌تر، سنگ قبر 
»محمدتقی خیال« 

نخستین متوفای 
بهشت‌زهرا، نمایان 

می‌شود. قبری
  یک طبقه با

  سنگ گرانیت 
 سیاه‌رنگ

)تعویض‌شده( که 
نوشته خط انتهایی 

آن »قطعه1،ردیف1، 
شماره1« خیره‌مان 

می‌کند.

خاصیت زیارت 
قطعه شهدا این 

است که روح و 
جانت، جلا می‌یابد 

چون خوب بودن 
شهدا، واقعی بود و 
دلنشین و تو زمانی 

که عاقبت این 
خوب بودنِ واقعی 
را می‌بینی دیگر از 

مرگ نمی‌ترسی. از 
قبر خوف نمی‌کنی. 

فکرت می‌رود 
پی اینکه چکار 

کنی تا مانند آنها 
عاقبت‌به‌خیر شوی.

اسامی روی هر 
سنگ قبری را که 

می‌خوانیم یک 
حسرت بر دلمان 

می‌نشیند که‌ 
ای‌وای، او هم رفت! 

یا شاید به فکر فرو 
رویم که حقیقت 

مرگ، فراتر از ثروت 
و شهرت امثال 

سلبریتی‌هاست 
و باید برای زندگی 

پس از مرگ، تدبیری 
دیگر اندیشه کنیم. 

تدبیری مانند نام 
نیک.

قطعه فرشتگان، 
قطعه‌ای پر از 

تزیینات تولد، 
بادکنک‌های 

رنگارنگ و 
عروسک‌های 

مختلف است که 
از غم داغ‌دیدگان 

آن هیچ نمی‌کاهد. 
کنار سنگ قبرهای 
کوچک‌تر از سنگ 

قبرهای  سایر 
قطعات و گودال‌های 

خالی که قرار است 
به‌زودی جسم‌های 

کوچک را در بر 
گیرند، قدم می‌زنیم.

گذری می‌کنیم بر 
آرامگاه‌ها و مقابر 

خانوادگی در 
حاشیه جنوب‌غربی 

)باب‌القبله( و 
تعدادی هم در 

کناره بلوار ملکوت 
که اغلب یکی از 

پرچالش‌ترین 
موضوعات آرامستان 

بهشت‌زهرا 
محسوب می‌شود. 

چالش از نوع 
معماری و طراحی 

 داخلی 
گرفته تا رقم‌های 

هنگفت آنها.

مماشات با آشوبگران و حامیان سلبریتی آنها 
پس از چند رخداد تروریستی توجیه ندارد 

 گروهی از اپلیکیشن‌های مشهور ایرانی
 به‌طور کامل از گوگل‌پلی حذف شده‌اند

۲۹هزار نیروی خدمات شهری و فضای سبز 
آماده مواجهه با بارش‌های زمستانی شدند

 بالاگرفتن تقابل
 ایران و گوگل 

 آمادگی شهر
 قبل از بارش زمستانی


